
1 
 

 نشا: اندر اهمیّت امتحان ا

 اطباییطب به کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعیِ لمفصّ نقدبخشی از یک 

 

 حسن محدّثی گیلوایی                                                                                                              

 گاه آزاد اسلامی(مرکزی دانششناسی واحد تهران )استادیار جامعه

 مقدّمه

های چنان موضوع بررسی اهالی علوم اجتماعی و نیز فیلسوفان ایرانی در دههابن خلدون شخصیّتی است که افکاراشَ هم

اخیر است. این اواخر برخی برای بازسازی تفکّر اجتماعی اسلامی و نوزایش آن، بازگشت به افکار متفکّرانی چون او 

چنان های ابن خلدون پرداخته و همطور جدیّ به اندیشههای اخیر بهدانند. یکی از متفکّرانی که در دههیرا ضروری م

دون را ی ابن خلهای طباطبایی دربارهترین بحثگوید، سیّدجواد طباطبایی است. مهمدر باب افکاراشَ سخن می

( وی 0931) امتناع علوم اجتماعی در تمدن اسلامی ابن خلدون و علوم اجتماعی: گفتار در شرایطتردید در کتاب بی

ی آرای جا که اندیشیدن دربارهشود. از آنترین آثار طباطبایی محسوب میتوان یافت. این اثر در واقع یکی از مهممی

کرّ تف طور عام، وگی تفکّر اجتماعی در تاریخ اسلامی بهگونهی چهمتفکّرانی چون ابن خلدون برای تأمّل درباره

علاوه، این اثر ناپذیر خواهد بود. بهطور خاص ضرورت دارد، پرداختن به اثر طباطبایی نیز اجتناباجتماعی اسلامی به

ذا پرداختن گیرد و لی اجتماعی قرار میی اندیشهاثری فرانظری در علوم اجتماعی است و در ذیل قلمرو تاریخ و فلسفه

 ت دارد. شناسی اولویّبه آن برای اهالی جامعه

 طرحی برای نقد اثر

مطلوب این است که در کار نقاّدی آثار و متون، به دو اصل مهم زیر توجّه داشته باشیم: الف( فارغ از نام و نشان و 

وای مندیِ اثرشان نیست؛ ب( به محتی اعتبار و ارزشکنندهی افراد تضمینی خالق اثر بدان بپردازیم زیرا آوازهآوازه

که واجد های خود مؤلف توجهّ نماییم زیرا نوشته الزاماً تابع نظر و خواست نویسنده نیست بلارزیابی اثر مستقل از

ت بکوشد بایسهای نویسنده از اثراَش توجّه نشان دهد، میکه به ارزیابیمنطقی درونی است و ناقد بیش و پیش از آن

شود د و برملا سازد. اماّ علاوه بر این، نقد متون را میهای خود اثر را دریابد و منطق درونی آن را کشف کنگیویژه

ی جا نقدی متنی است. نقد متنی را نیز اغلب به نقد صوری و نقد محتواینحو متنی و فرامتنی دنبال کرد. نقد من در اینبه
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طور ن این دو بهتمیز بیرسد بین صورت و محتوا گاه پیوند تامّ و تمامی وجود دارد، اما نظر میکنند. اگرچه بهتقسیم می

نم که اعلام ک اَمپردازم و در واقع مایلنشا میبه نقد این متن از نظر نگارش و ا جااینرسد. من در نظر میکلّی مفید به

   ملا مهم است.املا و امتحان اچون نشا نیز همامتحان انشا و ا

 کتاب: نثر ناهنجار و ناهموار، مانع فهم مدّعیات  معضلات نگارشی

ی سیّدجواد طباطبایی در کتاب مذکور در پِیِ آن است که نسبت ابن خلدون و علوم اجتماعی را توضیح دهد. عمده

کوشد از طریق مبناکاوی فکری نشان دهد که ابن خلدون و دیگر متفکّران مسلمانِ میارزش کار او در این است که 

شناس تلقّی کرد. نقد او به اصحاب علوم اجتماعی در ایران، هر چند که با توان جامعهماضی، نظیر فارابی را نمیقرونِ 

اساً نشان شان اسرو که آنان در بسیاری از آثار منتشر شدهگیرد، با اهمیت است؛ از آنای صورت میگرانهزبان پرخاش

سانی گی، از تشابه ظاهری سخن اسَلاف و اَخلاف، یکسادها ندارند، و بههاند که توجّه چندانی به مبانی اندیشهداده

کوشش  همه، طباطبایی در ایندانند(. با اینشناس میکه اغلب آنان ابن خلدون را جامعهگیرند )چنانتفکّر را نتیجه می

اب او ی اصلی کتین البته ایدهشناس نیست )و ارغم درستی این ادّعا که ابن خلدون جامعهناکام مانده است زیرا به

که جای آنپردازد و با بیان پرابهام و پرتعقید، بهاَش میآن در صفحات متعدّد کتابنیست(، به تکرار بیش از حدّ 

علاوه، هنوز بعد از گذشت بیش از یک دهه سازد. بهای مواجه مینیافتههای پاسخمخاطب را قانع کند، او را با پرسش

ند. شاید کنشناس معرفی میعنوان جامعهچنان ابن خلدون را بهشناسان ایرانی همی جامعهن کتاب، قاطبهاز انتشار ای

ی راه را برای کننده نبوده است. چنین نگاهقدر کافی تأثیرگذار و یا قانعدهد این اثر بهبتوان گفت که این امر نشان می

 گشاید. هایش مینقد آن و شناسایی نارسایی

ای ناروشن، و عاری از استدلال معتبر است و این همه حاکی از اندیشه "0ابهام، تعقید، و ضعف در تألیف"تکرار،        

گاه فکری ابن خلدون و تفاوت آن با علوم اجتماعی )مدرن( است. این ابهام و گر عدم درک درست دستنیز بیان

نطق وجوه مایضاح "ی اثر وی می شود: تعابیری نظیر ی مطالعهتعقید و ضعف در تألیف موجب گریز مخاطب از ادامه

ای است که طباطبایی در کار حاتم قادری نویسیاز همان نوع فارسی "وضع کوشش و شکست ابن خلدون« باطنی»

                                                           
ها در جای نامناسب، تتابعِ اضافات و معلوم نبودنِ مرجع ضمیر است. ی نشاندن سازهنایی بودنِ جمله و معمولاً نتیجهابهام، دو یا چند مع".  0

ی ی بسیطِ دراز و تأویلِ جملهشود از آوردنِ جملهسازد و عموماً ناشی میخذِ معنای آن را دشوار میپیچیدگیِ کلام است که أ تعقید

 ز سستیِا ضعف تألیفها. چنین تقدیم و تأخیرِ سازههای مرتبط و همصله یا جمله ِمرکّب تو در تو یا دوریِ مبتدا از خبر و دوریِ سازه

 (.071: 0939)سمیعی گیلانی،  "شودها حاصل میبعضی از سازه جایِجمله و حذفِ نابه پیوندِ اجزای
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د (. مخاطب برای درک این تعبیر لاب"ندانیفارسی"؛ البته طباطبائی گفته است: 7: الف0931ی، دیده است )طباطبای

 بایست با خود چنین حلّاجی کند: می

 ت ابن خلدون، وضعی دارد؛( کوشش و شکس0

 ( این وضع، وجوهی باطنی دارد؛2

 ( این وجوه باطنی، منطق معیّنی دارد؛9

 ( و منطق مورد بحث، نیازمند توضیح است! 9

اید عرض عنوان مثالی دیگر، بهای متفکّر مدّعی را به مخاطب منتقل کند؟ بهتواند اندیشهگونه میاین بیان ناهموار چه

 تلاش کردم، جملات زیر را درنیافتم:کنم که هر قدر 

در آغاز دوران قدیم تاریخ اندیشه، بسط فلسفۀ یونانی به شالودۀ فرهنگ بخش بزرگی از کشورهایی که در "

آغاز دوران قدیم توانسته بودند عنصر یونانی را در اندیشۀ خود جذب کنند و سنت درازآهنگی در درون 

ند، نتوانستند در آغاز دوران جدید سهمی در تأسیس اندیشۀ تجدد اندیشۀ دوران قدیم را تدوین کرده بود

داشته باشند و به همین دلیل، به ناچار، در این دوران نیز در قلمرو بسط اندیشۀ جدید غربی قرار گرفتند، 

 (. 10)همان:  "که بتوانند در مبانی آن اندیشه، تأملی جدی کرده باشندآنبی

ی چیست؟ کل این فقره نیازمند تصحیح و تغییراتی جدیّ است. مورد زیر نیز نمونه "تندنتوانس"معلوم نیست فاعل فعل 

 نویسی سیدجواد طباطبایی: دیگری است از فارسی

نقادی  شود و اینالبته، آنچه در این فقره آمده، به ظاهرِ نقادی ابن خلدون از سیاست فیلسوفان مربوط می"

ات نبوت نزد ویژه، نقادی از اثبخلدون از بنیاد فلسفه و اصول آن که به ممکن نشده مگر با تکیه بر نقادی ابن

 (. 77: 0931)طباطبایی،  "فیلسوفان در ارتباط آن با نظریۀ سیاست عقلی یونانی جالب توجه است

 وان مثال دوم،عننویسی سیدجواد طباطبایی گم کردن فاعل جملات است. بهرسد یکی از اشِکالات فارسینظر میبه

 ی او بنگرید:ی زیر از نوشتهبه فقره

و نیز غلامان ترک با تیغ یمانی آبداده بر پیکر نحیف آن وارد کردند، « ایمانی»ای که صوفیان با منطق ضربه"

 (. 01)همان:  "دمار از روزگار عقلانیت آغازین برآورد و اما جانشینی برای آن نتوانست پیدا کند
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ده است که کفایت بوبی "ضربه"است. لابد  "ضربه"، "نتوانست پیدا کرد"عل فعل رسد فانظر میدر این فقره به

تواند از حث ... نمیب"نتوانست جانشینی برای عقلانیت آغازین پیدا کند!  در جای دیگری نیز طباطبایی گفته است: 

 :"پوشی کنداین مورد پرمعنا چشم

ر قلمرو انگیز درغم نوآوری شگفتابن خلدون، به البته، لازم به یادآوری است که حتی مورد استثنایی"

بن توانسته است باشد، اما حتی مورد ااندیشۀ تاریخی، از دیدگاه ما موردی شکست یافته است و جز این نمی

سرانجام او چنان اهمیتی دارد که بحث دربارۀ رابطۀ میان سنت و تجدد در دورۀ اسلامی خلدون و کوشش بی

 (. 72)همان:  "پوشی کندورد پرمعنا چشمتواند از این منمی

عنوان جا بهای را در اینتوان چنین واژهرسد نمینظر میپوشی کند! بهتواند چشماست که نمی "بحث"یعنی فاعل جمله 

دگاه ها از دیاین نوشته"گوید: های حمید عنایت میی نوشته. به همین سیاق، طباطبایی درباره2فاعل جمله قرار داد

(. 21)همان:  "اَند و توجهی به الزامات این شاخه از تاریخ اندیشه در ایران ندارندحلیل اندیشۀ سیاسی فاقد اعتبار علمیت

او  هایشود که این حمید عنایت است که توجّهی ندارد و نوشتهی مطلب، بر ما معلوم میی ادامهالبته با مطالعه

 (. 21تقصیراَند! )همان: بی

نقادی از "ی فوق اگر به جای استفاده کند. در فقره "از"ی داند کجا باید از حرف اضافهچنین، طباطبایی نمیهم      

ای طباطبایی هشود. در اغلب نوشته، ناهمواری عبارت تاحدیّ برطرف می"نقادیِ اثبات نبوت"بگذاریم  "اثبات نبوت

گونه مشکلات نگارشی وجود دارد. در یکی از جدیدترین این گوید،برخی دیگر سخن می "ندانیفارسی"که از 

 شود: های وی همین مشکل دیده مینوشته

 های کشور با زبان ملّی از آشنایی بسیاری از عوام همام که سطح آشنایی از استادان دانشگاهپیشتر گفته"

 (.     1: 0931)طباطبایی،  "تر استپائین

                                                           
را در این کتاب برای یکی از استادان ادبیات فارسی ارسال « فاعل». به خاطر تردیدی که داشتم، ایرادهای نگارشی مربوط به کاربرد  2

نمایی کنید: راه توانید مرا در باب آنکسی می تر از هرکنم شما بهکه فکر میپرسشی داشتم "کردم تا نظرشان را در این باره دریافت کنم: 

جا کم و کاست در اینعین پاسخ وی را بی "جملات نقل قول شده درست است؟ "فاعل"مورد بحث در باب  آیا ایرادهای بنده به متن

معنى کیست، اما اگر دانشجویى چنین انشایى براى من این مطالب مغشوش و بى دانم نویسندهکاملاً حق با شماست. نمی"آورم: می

مورد  این استاد ادبیات پس از اطلاع یافتن از موضوع "(.بودمدادم )البته اگر از سلامت عقلش مطمئن میتردید به او صفر مینوشت بىمی

 کنم.  جا بسیار تشکرّ میمند ادبیات فارسی در ایننقد از روی لطف اجازه داد که اظهارنظراشَ در این جا منتشر شود. از این متخصّص ارج
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. "ور با ...های کشسطح آشنایی استادان دانشگاه"بایست گفته شود: زائد است و مینخستین  "از"ی فوق، در جمله

 دارد، نارسا است و نیاز به بازنویسی دارد: "از"عبارت زیر نیز علاوه بر این که مشکل 

جا که او از سویی دربارۀ ماهیت مورد جلال آل احمد، از این حیث حایز اهمیت بسیاری است، زیرا از آن"

همّ است ، در توزده که از عملکرد احتمالی آن داردبه دلیل تصوری سطحی و سیاست سنت،

 ازکه  را آن هایی ایدئولوژیکی ازفرآوردهاندیشۀ غربی ندارد،  توجهی به بنیادو از سوی دیگر، 

ی و اساس ای نابعنوان اندیشهرود، بهای و نیز از ظاهر تمدن جدید غربی فراتر نمیحد نازل انتقاد روزنامه

دار فقره ی فوق را برجسته ؛ موارد مشکل00: 0931)طباطبایی،  "دربارۀ ماهیت تمدن غربی مطرح کرده است

 ام(. کرده

توان نویسی ناهموار طباطبایی، خواننده باید برای فهم این فقره درنگی طولانی بکند. این جمله را میبه دلیل فارسی

 چنین بازنویسی و ویرایش نمود: 

یل دلبهد جلال آل احمد، از این حیث حایز اهمیت بسیاری است، زیرا او از سویی دربارۀ ماهیت سنت، مور

 ونچ، در توهّم است و از سوی دیگر، اش از عملکرد احتمالی آنزدهتصور سطحی و سیاست

ای زنامهوکه از حد نازل انتقاد ر های ایدئولوژیک آن رافرآوردهتوجهی به بنیاد اندیشۀ غربی ندارد، 

ای ناب و اساسی دربارۀ ماهیت تمدن غربی عنوان اندیشهرود، بهو نیز از ظاهر تمدن جدید غربی فراتر نمی

 مطرح کرده است.

 ی زیر توجهّ نمایید:ی بعد همین متن، باز هم تکرار شده است. به فقرهدر صفحه "از"مشکل 

وار به توهّم زوال و پایان تاریخ و تمدن و کیشوتاز تأکید بر شکست و منطق آن، به جای دامن زدن دنُ"

ست مؤدی توانکم، میفرهنگ غربی، از یک سو و مویۀ بر اطلال و دمنِ سنت برباد رفته از سوی دیگر، دست

 (. 02)همان:  "بست و امتناع باشد ...به آگاهی از وضع بن

 آغازین، مشکل آن تاحدّی حل "از"رسد. با حذف ینظر مکم نامفهوم بهمعنا و یا دستاین فقره در همین صورت، بی

کم قدری قابل فهم خواهند شد. اما ایرادهای نگارشی طباطبایی در این کتاب از خواهد شد و این جملات دست

انگیز نگارش طباطبایی است که برای گشودن ی زیر از جمله موارد حیرتتر است. فقرهگونه موارد بسی جدیّاین

ند محتوای تواطور میبایست مدّتی مدید وقت تلف کرد. معلوم نیست مخاطب این کتاب چهی آن میهای نگارشگره

 ای را فهم کند:چنین نوشته
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دث ای پراکنده و حواکه بتواند به فراسویی ظاهر پدیدارهای اندیشهآنها، به طور کلی، بیاین کوشش"

یش از ورود در کند. پاکندگی و تشتت بسنده میتاریخی گذار کند، در بهترین حالت، به توصیف همین پر

های همیکنیم تا نمونۀ دیگری از بدفبحث فلسفی مشکل نظری تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران، کوشش می

اهد آمد، دنبال خوتفصیل مورد تحلیل قرار داده و از این طریق، پرتوی بر آنچه بهمربوط به ماهیت آن را به

وعی، از دانیم، به نکه ما میجا، از این حیث، شایان توجه است که تا جاییاره در اینبیفکنیم. مقالۀ مورد اش

شمار برای تحلیل تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران به« چهارچوبی نظری»های نادر در راه ارائۀ نخستین کوشش

اقد بنیانی کلی، ف طورمی رود، زیرا حتی نوشتۀ حمید عنایت نیز که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، به

های حمید عنایت فراهم آمده، به نظری است. در نوشتۀ مورد بحث که از بسیاری جهات در ادامۀ بررسی

 (. 22)همان:  "تری تکرار شده استها در مقیاس گستردهنوعی، برخی از همان اشتباه

ها را یک آن بایستسطر زیاد است که مینویسی است! آن قدر اشِکالات این چند واقع، این فقره انقلابی در فارسیبه

 ی فوق گشوده شود:های نگارشی فقرهبه یک توضیح دهم تا گره

نیم. را تجزیه و تحلیل ک "ای پراکنده و حوادث تاریخیفراسویی ظاهر پدیدارهای اندیشه"بایست الف( نخست می

در هر متنی رخ  گونه اشتباهاتنوشته شده است. این "فراسویی"اشتباه بوده است که به "فراسوی"مراد نویسنده البته 

اهر نوشت: فراسوی ظتر بود وی میز این که بگذریم، بهتوان به نویسنده بابت آن خرده گرفت. ادهد و نمیمی

نار ک "حوادث تاریخی"و  "ایپدیدارهای اندیشه"علاوه، وقتی ای و فراسوی حوادث تاریخی. بهپدیدارهای اندیشه

ی در جمله "تشتت"و  "پراکندگی"بایست توصیف هر دو تلقی شود، اما ی بعدی نیز میاند، جملههم قرار گرفته

فقط  "ندهپراک"ست زیرا نی "حوادث تاریخی"ی کنندهاست و توصیف "ایپدیدارهای اندیشه"ت فقط ناظر به نخس

 است. لذا این جمله از نظر قواعد ادََب فارسی اشِکال دارد؛ "ایپدیدارهای اندیشه" یکنندهوصف

 عبارت غامض و دشوارفهمی "پیش از ورود در بحث فلسفی مشکل نظری تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران ..."ب( 

شۀ سیاسی ی مشکل نظری تاریخ اندیپیش از ورود به بحثی فلسفی درباره"است. عبارت صحیح و مناسب چنین است: 

 ؛"در ایران ...

رار داده تفصیل مورد تحلیل قهای مربوط به ماهیت آن را بهکنیم تا نمونۀ دیگری از بدفهمیکوشش می"ج( عبارت 

ح نشده نویسنده هنوز مطر "کوشش"چه معنایی دارد؟  "دنبال خواهد آمد، بیفکنیمپرتوی بر آنچه بهو از این طریق، 

دنبال خواهد با کوششی که بهاست؛ یعنی در ادامه خواهد آمد. لاجرم، معنای این عبارت چنین خواهد شد: 

فت که بر چه گاید مشخصاً میدر این مورد، نویسنده ب افکنیم!دنبال خواهد آمد، میآمد، پرتوی بر آنچه به

 چیزی پرتو افکنده خواهد شد؛ 
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! مجبورایم به عقب برگردیم و "جامقالۀ مورد اشاره در این"گوید: ای، ناگهان مید( نویسنده بدون هرگونه اشاره

 لام معاصراس اندیشۀ سیاسی درای اشاره شده است؟ اما او پیش از این نه از مقاله بل که از کتاب ببینیم به چه مقاله

ی در نوشتۀ مورد بحث که از بسیار"(. اندکی بعد نویسنده دوباره گفته است: 21حمید عنایت سخن گفته است )همان: 

از  "ی مورد اشارهمقاله"یابیم که . با این توضیح درمی"های حمید عنایت فراهم آمده ...جهات در ادامۀ بررسی

یسنده، یابیم که منظور نوی سطور بعدی، تازه در میتر و مطالعهای بیشههای حمید عنایت نیست. با بررسینوشته

 ای از فرهنگ رجایی است؛ یعنی مشارٌالیه )چیزی که بدان اشاره شده( بعد از اشاره آمده است! مقاله

ر ب کند که با پای برهنهجملات مغشوش و مُعوج چنان در این کتاب فراوان است که مخاطب بارها احساس می     

 گونه جملات نامفهوم است:ی زیر یکی دیگر از اینلاخ در حرکت است. نمونهسنگ

البته، همگان، به ضرورت، اگرچه آشکارا بر این باور نیستند، اما اینان نیز با جهلی که به اساس و اصول سنت "

ی جدید مورد بررسی قرار شناسعنوان مثال، فارابی را از دیدگاه جامعهای جز این ندارند که بهدارند، چاره

 (.  72)همان:  "دهند

ار از کسی که بنویسی ناهموار و فاجعهگونه فارسیدیگر چیست؟ اینها و عبارات با یکراستی، ربط بین این واژهبه

 ریگونه قابل توجیه است؟ طباطبایی که پیش از این آشوکند، چهمتّهم می "ندانیفارسی"و  "سوادیبی"دیگران را به 

 های حاتم قادری نوشته است:معرّفی کرده بود، اخیراً نیز در نقد یکی از کتاب "9بازلغت"مایه و را کم

آمیزد، برخی ندانی استاد و ذهن مغشوش او درهم میوقتی این فقدان دقت با بیسوادی مزمن و فارسی"

 (. 7: 0931)طباطبایی،  "زندها با فاجعه پهلو میعبارت

 بارتر نیست؟ طباطبایی بر مبنای این چنین نقدی به سازمان سمت چنین تاخته است:نگارش خود او فاجعهراستی، آیا به

نند درست کدر وضع کنونی دانشگاه در ایران، و با استادانی که حتی عنوان کتابی را که از آن نقل قول می"

ترین دایییک ابتن توانمند و ... که هیچهای آن نهاد، با ویراستاراتوانند بنویسند، با مدیران علمی گروهنمی

توانند تشخیص دهند، کتاب مبنایی و علمی نوشتن هم چون سیمرغی بر قلۀ کوه قاف است و ها را نمیاشتباه

 (. 1-7)همان:  "دست اهالی سمت سخت کوتاه!

 مورد زیر نگاه کنید: هایش ناهموار و پرتعقید است. بهامّا جملات خود او آکنده از حشو و زوائد است و نوشته

                                                           
مند داریوش آشوری استفاده ی ارجر نویسندهلغات و نیز از دیگر آثاام. من بارها از فرهنگ از تکرار این سخنان زشت عذرخواه . 9

 ام. امید که با عزّت و سلامتی و شادی روزگار را سپری کند. مواره دعاگو و قدردان ایشان بودهام و هکرده
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آنچه در این فقره جالب توجه است، تعارض کامل دریافت مسکویۀ رازی از تاریخ در مقایسه با دیدگاه "

 (. 73: 0931)طباطبایی،  "سلف او طبری است

آنچه در این فقره جالب توجه است، تعارض "زائد است و درست این است که بگوییم:  "در مقایسه"ی فوقدر جمله

دون و ابن خلگونه ایرادها در کتاب . از این"دریافت مسکویۀ رازی از تاریخ با دیدگاه سلف او طبری است کامل
ی دیگر خطاهای نگارشی در این کتاب مربوط به عدم تطابق افعال شود. دسته( فراوان دیده می0931)علوم اجتماعی 

 عنوان مثال: دیگر است. بهبا یک

به تأمل در سرشت دورۀ اسلامی رهنمون شد، برای این که بتواند به کوششی بحرانی که ابن خلدون را "

بایست به جای تجدید سنت، نسخ آن را وجهۀ همت خویش قرار بُرد، میتبدیل شود که راه به جایی می

 (. 30)همان:  "دادمی

برای "ویند: گگونه موارد میها در اینزباناند با هم تطابق ندارند. فارسیکار رفتهی افعالی که در این فقره بهمجموعه

لاح کرد: بایست بدین شکل اص. کل جمله را هم می"این که بتواند به کوششی تبدیل شود که راه به جایی بِبرَد ...

 خواست به کوششی تبدیل شودبحرانی که ابن خلدون را به تأمل در سرشت دورۀ اسلامی رهنمون شد، اگر که می

ده داد. هم چنین نویسنبایست به جای تجدید سنت، نسخ آن را وجهۀ همت خویش قرار میرد، میکه راه به جایی بِبَ

توانست چنین بگوید: بحرانی که ابن خلدون را به تأمل در سرشت دورۀ اسلامی رهنمون شد، در صورتی می

 داد. ییش قرار متوانست به کوششی ثمربخش تبدیل شود که به جای تجدید سنت، نسخ آن را وجهۀ همت خومی

آفرین هامگانی ابگاه واژهگان مناسب برای بیان مقاصد خود ناتوان است. او گهچنین از انتخاب واژهطباطبایی هم      

 ای از این دست است: آمیز زیر نمونهی ظاهراً تناقضسازند. دو جملهگزیند که فهم متن را دشوار میبرمی

دن پذیر شطور عام، از اسباب و لوازم تجدد است و با امکانلوم اجتماعی بهطور خاص و عشناسی، بهجامعه"

 (. 3)همان:  "تجدد، امکان تأسیس یافته است

ت تجددّ شناسی علگوید: جامعهی نخست میمدتی گرفتار این جمله شدم که بالاخره منظور نویسنده چیست؟ جمله

دّد است! با خود گفتم شاید من معنای درست این کلمات را شناسی محصول تجگوید: جامعهی دوم میاست و جمله

ها، علتها، علل، ... در مایه -0اسباب جِ سبب. "رس مراجعه کردم: ناچار به نخستین فرهنگ در دستدانم. بهنمی

اصطلاح حکما چیزی که فی نفسه موجود باشد و وجود دیگری از آن حاصل شود یعنی چیزی که وسیلۀ حصول 

، ج 0971)معین،  "چیزهای لازم، ضروریات -0لوازم جِ. لازم، لازمه، "(. 221: 0، ج0971)معین،  "ر باشدچیزی دیگ

نحو به بایسترا می "اسباب و لوازم"رسم که در این بحث فلسفی، (. برای حل این ابهام، به این نتیجه می9197: 9
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دد است و شناسی ساز و برگ تجاست نه علل: جامعه "ساز و برگ"غیرفلسفی معنا کنیم و بگوییم که مراد نویسنده 

ا به معنای ر "لازمه"ی ی بعد واژهپذیر شدن تجدد، امکان تأسیس یافته است. امّا طباطبایی در چند صفحهبا امکان

 کند:تر میکار برده است و این ابهام مورد نظر را بیشعلّت به

سوی تغییر موضعی اساسی و تجدید نظر در مبانی هموار توانست، لاجرم، راهی به همین آگاهی آغازین می"

 "کند، اما این گذار به آگاهی اجمالی آغازین که شرط و لازمۀ تغییر موضع و تجدید نظر در مبانی بود ...

 (. 02-09)همان: 

هایی ز واژهیکی ا عنوان مثال،گان بهره برده است. بهجایی از واژهجا و نابهصورت بهدر برخی موارد نیز طباطبایی به

ای ناهنجار از کاربرد این ی زیر نمونهاست. جمله "وضع"ی که بارها و بارها در این کتاب استفاده شده است، واژه

 رسد:نظر میواژه به

 (. 02)همان:  "به هر حال، وضع سیطرۀ غرب، امری محتوم بود"

 وضع امتناع و"در ترکیبات متعدّد مورد استفاده قرار گرفته است:  "وضع"ی بارها واژه 09و  02ی در دو صفحه

در "، "وضع درونی تمدن"، "به همان وضع"، "وضع انحطاط"، "وضع اندیشه"، "بست و امتناعوضع بن"، "بستبن

یا کند؟ خلاصه، بفوق چه نقشی ایفا میی در جمله "وضع"ها معنایی دارند، امّا معلوم نیست . هر یک از این"وضعی

 درست کرده است!  "وضعی"چه  "وضع"و ببین که تکرار 

ه است: ی حمید عنایت گفتعنوان مثال، دربارهطباطبایی حتّا در انتخاب صفات مناسب نیز دچار مشکل است. به    

رسد ظر مین. به"آوردحلیل او وارد میدرستی تشود که آسیبی جدی بهای دچار میهای نسنجیدهگاهی به چنان لغزش"

ترکیب وصفی نادرستی است. مگر لغزش سنجیده هم داریم؟ لغزش رفتاری است که ناآگاهانه  "های نسنجیدهلغزش"

رسد توصیف لغزش با صفت نسنجیده، نسنجیده باشد. معمولاً در فارسی نظر میگیرد و لذا بهو غافلانه صورت می

کار بیل بههایی از این قگیری، و موصوفگیری، شیوه، موضعوصف رفتار، گفتار، تصمیمصفت نسنجیده را برای 

 برند. می

ای عجیب کند و این نمونهنویسد اما معنایی منفی مرُاد میای با محتوای مثبت میعلاوه بر این موارد، گاهی او جمله     

پردازند، نوشته ی سیاسی میبه بررسی اندیشه "ات ادبیتتبع"نویسی است. او در نقد کسانی که در قلمرو از فارسی

 است:
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جریان  شناسی صوری ادبی را تا حد ضابطۀ تمیزکه توجهّی به سرشت اندیشه داشته باشند، ظاهر سبکبی آن"

 (. 21)همان:  "دهندهای اندیشۀ سیاسی ارتقا می

ر ه بگذریم )عبارتی نامفهوم که مخلوق نثک "شناسی صوری ادبیظاهر سبک"از کندوکاو در معنای عبارت عجیب 

رسد نظر میهدهند. بی فوق این است که آنان امر نازلی را به سطحی بالاتر ارتقا میی طباطبایی است(، معنای جملهویژه

سی ادبی را شنااین بیان دلالت مثبتی دارد. امّا در حقیقت منظور نویسنده این است که آنان عنصری در سطح سبک

ی سیاسی گیرند و از نظر طباطبایی این خطای فاحشی در بررسی اندیشهکار مین معیار تمیز اندیشۀ سیاسی بههمچو

 است.

ین های طباطبایی نیز دیده شده است، ارانیشود و در سخنترین ایرادی که در این اثرِ طباطبایی دیده میامّا بزرگ     

ر یافت ی زیی او فقراتی چون فقرهکند. در نتیجه، در نوشتهگم میی سخن را است که او در بسیاری موارد رشته

 گونه باید منظور مؤلفّخوان و ناسازگار است و معلوم نیست که مخاطب چهشود که سر و ته عبارات با هم ناهممی

 را تشخیص دهد: 

یشه در مغرب زمین در شرق و تحول اند« سنت»ای نسبت به ماهیت این توهّم از ارزیابی نادرست دوگانه"

اه و محل عنوان خاستگ، به«شناسانههای جامعهایدئولوژی»برخاسته است که به دنبال امتناع اندیشه در ایران، 

تلاقی توهمّ نسبت به سنت و عدم درک سرشت دوران جدید باید مورد تأمل جدی و ارزیابی مجدد قرار 

 (. 97)همان:  "گیرد

ده چه چیزی رخ داده است؟ شاید منظور نویسن "به دنبال امتناع اندیشه در ایران"د که یابی فوق مخاطب درنمیدر فقره

مجدد  باید مورد تأمل جدی و ارزیابی نیز شناسانههای جامعهبه دنبال امتناع اندیشه در ایران، ایدئولوژی"این است که 

 ش از خود متّصل شده است؟ ی پیبه جمله« که»! اگر چنین باشد چرا این مدّعا با موصول "قرار گیرد

ابن خلدون و علوم اجتماعی: گفتار در شرایط امتناع علوم ی تمامی اشکالات نگارشی کتاب اگر بخواهم درباره     
وقت مجال پرداختن به محتوا را نخواهم یافت؛ محتوایی ( بنویسم، هیچ0931)طباطبایی، اجتماعی در تمدن اسلامی 

جهد و  راستی که برای فهم چنین متنینویسنده آن را به مخاطب منتقل کند. بهبیان مُعوَج  زبان ناتوان وکه قرار بود 

های و چه بسیار مخاطبان که عطای فهم چنین کتابی را به لقایش خواهند بخشید. این که در نوشته 7جهادی بایست کرد

                                                           
است: ته ی آن چنین نوشدربارهی استاداشَ این کتاب طباطبایی را خوانده است، در وبلاگ خود جویانی که به توصیهدانشیکی از .  4

کتاب  واندن اینالبته انصافا خ های اسلامی متفکرین اسلامی خواندیم.کتر صالح آبادی استاد درس اندیشهاین کتاب را با معرفی آقای د"

 شدم.سبک نثر آن را متوجه ن کلمات و عبارات تا دلتان بخواهد نامعلوم است. ادبیات خاصی دارد. تر است.سال کار در معدن سخت 21از 
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ی که در گونه کسام که چهین در حیرتکسی ایرادات و إشکالاتی وجود داشته باشد چیز عجیبی نیست. امّا من از ا

سی که راستی، کگان خرده بگیرد و آنان را با خشونت زبانی شدید بنوازد؟! بهتواند بر همهاین سطح قرار دارد، می

ندانی و گاه را به فارسیتواند استادان دانشگونه میاش چنین است، چهنویسی و سطح دانش زبانیمهارت فارسی

ارت علوم را به ناتوانی در آموزش و ارتقای زبان فارسی متّهم کند و به معاون وزیر علوم توصیه کند سوادی و وزبی

 ه است: گاه گفتی برخی از استادان دانشبگیرد؟ طباطبایی درباره "ملاامتحان ا"گاه رخی استادان دانشکه از ب

عنوان نمایندۀ وزارت علوم کنم که بهمیای به من دهد به او پیشنهاد اگر آقای معاون وزیر اجازۀ توصیه"

کنند « یسازبومی»های داهیانه امتحان املایی از استادانی که قرار است دستور دهد در راستای این بسترسازی

دا کرده ای ارتقاء پیبگیرد تا بداند که در نهادهای آموزشی و پژوهشی تابع آن وزارتخانه، علم به چه مرتبه

 (. http://farhangemrooz.com/news/47415، ب9310)طباطبایی،  "است!

 

 گیرینتیجه

و ملا ایشان در جای دیگری نیز بر اهمیّت اخیلی مهم است. علاوه بر مورد فوق،  ملاا دجواد طباطباییدر نظر سیّ

 ای از کلیله و دمنه بگیرید که من در چهارمامروز در علوم انسانی اگر دیکته"اند: اند و آوردهملا تأکید کردهامتحان ا

رسد نظر می(. به7: ب 0931)شمس به نقل از طباطبایی،  "شونددرصد استادان رد می 31نوشتم، و پنجم دبیرستان می

از  تنشا شده است. در این قسمامتحان ازیاد ایشان به املا و امتحان املا، سبب غفلت ایشان از انشا و  العادهوجّه فوقت

نیست  نهاد بدیم این هم پیشنظراَنشا هم مهم است و لازم است بدان نیز توجّه شود. بهام نشان دهم که ابحث کوشیده

حک گی منشا شرکت کنیم و همها-فکران ایرانی با هم در یک امتحان املاروشن علوم انسانی و اهالیِ گیِکه همه

 ی ما خواهد شد.   متحان همهاترین نشدنیو فراموشانگیزترین نظراَم این خاطرهبخوریم. به

 

 

 منابع و مآخذ 

                                                           

شناس لاش کرده است ابن خلدون را جامعهنویسنده در این کتاب ت چه مشخص است نویسنده برای نوشتن آن زحمت کشیده است.نولی آ

(. http://ebrahimimahdi.mihanblog.com/post/431، 0931دی  21، زمان مشاهده: 0937)ابراهیمی،  "معرفی نکند

 را بازنویسی می کردم.در هر صورت، اگر من جای نویسنده بودم این کتاب 

http://farhangemrooz.com/news/47415
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 . تهران: نشر سمت، چاپ پنجم.نگارش و ویرایش( 0939سمیعی گیلانی، احمد )

. "اظطراب در فکر سیاسی: وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر با حضور اساتید علم سیاست"( 0931عاطفه ) شمس،

 .   7، ص 0931اسفند  7، شنبه 9711ی ی اعتماد، شمارهروزنامه

 .میگفتار در شرایط امتناع علوم اجتماعی در تمدن اسلاابن خلدون و علوم اجتماعی: ( 0931طباطبایی، سیدجواد )

 تهران: نشر ثالث، چاپ اول.

ی ی فرهنگ امروز، شمارهنامه. ماه"سابقه برای نابودی فرهنگ ملیّهای بیکوشش"( الف0931طباطبایی، سیدجواد )

 . 1-00ص ، ص0931، سال سوم، دی 01

آذر  07هنگ امروز، گاه اینترنتی فر. پای"های محلّیزبان ملّی و برنامۀ آموزش زبان"( ب0931طباطبایی، سیدجواد )

 http://farhangemrooz.com/news/47415، 0931بهمن  9، زمان مشاهده: 0931

 . تهران: نشر امیر کبیر، چاپ نهم.9و ج 0فرهنگ فارسی، ج( 0971معین، محمّد )

 

 

 

 

http://farhangemrooz.com/news/47415

